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یادداشت

این روزهــا اوضاع و احوال کتاب خوب نیســت. در 
سال های گذشته همه ساله به دنبال برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها ، 
رکودی نســبی بر بازار کتاب حاکم می شــد که تا اواسط 
شــهریور بــرای کتاب های درســی  و اواســط مهر برای 
کتاب های عمومی ادامه داشت.   امسال این رکود ابعاد 
گسترده تری یافته و کتاب فروشی ها   را -تا جایی که دیده ام 
و شــنیده ام- با مشکلات بیشتری در مقایسه با سال های 
گذشته مواجه کرده است.  لابد این رکود کم سابقه چون 
هر پدیده اجتماعی- فرهنگی دیگری ابعاد مختلفی دارد 
که شناخت ریشه های آن از حوصله این مختصر خارج 
است.  قصدم از این نوشته کوتاه اشاره به یکی از عوامل 
مهم این رکود است که چند روز پیش تصویر تازه ای از آن 
را به عینه دیده و لمس کردم.  برای کاری مقابل دانشگاه 
تهــران رفته بــودم ، از تعــداد زیاد بســاطی های کتاب 
پیاده روی آن شوکه شــدم. در عرض دو، سه ماه از چند 
بساطی به ده ها بساطی رسیدند. تعدادی هم در مناطق 
دورتر ( مانند تقاطع انقلاب بــا ولیعصر یا خیابان کارگر 
بالاتــر از میدان انقلاب ) بساطشــان را پهن کرده  بودند.  
در این بساط ها مقدار زیادی کتاب به چشم می خورد که 
تعداد زیادی از آنها، کتاب های پرفروش ناشران گوناگون 
بود.  از گذشــته در بازار کتاب این روال وجود داشــته و 

دارد که هر ناشــری ( از ده ها کتاب منتشرشــده خود ) با 
چند عنوان از پرفروش ترین آنها می تواند ادامه کار بدهد 
و درحقیقت این کتاب های به اصطلاح برو هستند که بار 
مالی هر ناشری را به دوش می کشند و اگر جلوی انتشار 
این چند کتاب  پرفروش هر ناشــری گرفته شود، رکود در 
کار آن ناشــر ایجاد  می شود و حتی احتمال تعطیلی آن 
انتشــاراتی می رود. چند کتاب پرفروش نشر  چشمه هم 
در میان کتاب های این بساطی ها بود، به ویژه یکی از این 
کتاب ها ،  کتاب معروفی از نویسنده بزرگ معاصرمان بود 
که سال هاســت منتشر می کنیم.  سر  سخن را با بساطی 
باز کردم ، به قصد گرفتن اطلاعات بیشــتر ، مرا شــناخت 
و برخوردی دوســتانه توأم با پوزش کرد. به اشاره او به 
دفتری در طبقه دوم یکی از ساختمان های همان حوالی 
رفتم و سراغ کســی را که گفته بود عامل اصلی انتشار 
غیرقانونی این کتاب هاست، گرفتم. طرف که با یک تبختر 
و آرامشــی پشت میزش نشســته بود در پاسخ اعتراض 
من خیلی خونســرد گفت که چند نسخه ای از این کتاب 
را کســی برای مان آورده بود و ما هم توی یک کارتن به 
شهرستان فرستادیم. آه از نهادم بلند شد که این کتاب ها 
فقط در این بساطی ها عرضه نمی شود و کارتن کارتن به 
شهرســتان ها هم فرستاده می شــود.  حین اعتراض به 
این آقا یادم آمــد که همکاری گفته  بود چندی پیش در 
پیگیری انتشــار کتاب هایش به چنین مکانی رسیده بود 
و در پاســخ اعتراضش مورد ضرب و شــتم طرف مقابل 
قــرار گرفت و اعتــراض آن آقا که «من ۱۲۰ بســاطی را 
تغذیه می کنم ، تو می خواهــی ۱۲۰ نفر را از نان خوردن 
بیندازی؟!!» همکار ما را محترمانه ! با کتک از دفتر بیرون 

انداختند.  یاد ســخن آن همکارم افتادم و فکر کردم اگر 
ایــن حضرت بخواهد نظیر این بلا را ســر مــن بیاورد ، با 
این قلب مجروحم بی  شــک کارم بیخ پیدا خواهد کرد. 
این بود که به آهســتگی ، ســربه زیر و سرافکنده ! راهم را 
کشــیدم و از دفتــر آن جناب بیرون آمــدم. این معضل 
چند ســال پیش برای فیلم های فارســی پیش آمده بود 
که در یک هماهنگی کامل بین اهالی ســینما ، معاونت 
هنری و نیروی انتظامی  ، بساط تکثیر کنندگان غیرقانونی 
فیلم ها در زمانی کوتاه بر چیده شــد.  ابعاد این مشــکل 
آنقدر گسترده شده که بی شــک هم وزارت ارشاد و هم 
اتحادیه و هم نیــروی  انتظامی و هم شــهرداری کل و 
منطقه در جریان آن هستند. دلیل اینکه چرا این ارگان ها 
با هماهنگی یکدیگر سرمنشأ این تخلف آشکار را کشف 
و عوامل آن را ( که بی شک نباید از چند نفر بیشتر باشند ) 
جمع نمی کنند بر من معلوم نیســت. این سؤالی است 
که به نظر می رسد مسئولان محترم وزارت ارشاد به عنوان 
متولیان دولتی نشر کشور باید پاسخ دهند ولی شنیده ام 
که مســئولان انتظامی و قوه قضائیه در این مورد معتقد 
به وجود شــاکی خصوصی هستند که اولا امکان گرفتن 
فاکتور از هیچ یک از این بســاطی ها یا رؤسایشان ممکن 
نیســت تا براساس آن کسی شــکایتی بکند. ثانیا این کار 
مانند آن است که بخواهیم با کندن برگ برگ یک درخت 
بــدی آن را از بین ببریم . ادامه این گونه مدارای نهادهای 
دولتی درگیر در این ماجرا صورت خوشــی ندارد. بعید 
اســت این نهادهای قدرتمند نتوانند از پسِ جمع کردن 
بساط چند نفر آدمی بر آیند که به این عیانی دست به کار 

غیرقانونی می زنند. 

سؤالاتی درباره تکثیر غیر قانونی کتاب  نژادپرست، نادان
 بی کفایت و دروغ گو

کاربرد فحش و ناســزا و ادبیــات کوچه بازاری در  �
دیپلماســی رئیس جمهور عوام گــرای ایالات متحده 
تمامی ندارد. ســرمقاله روزنامه نیویورک تایمز با تیتر 
«دونالد ترامپ سیفون را روی شهرت آمریکا می کشد»، 
به اظهــارات توهین آمیز اخیــر رئیس جمهور آمریکا 
در مورد کشورهای توســعه  نیافته آفریقایی پرداخته 
اســت. در این مقاله ابتــدا به نشســت ۹۰دقیقه ای 
روز سه شــنبه دونالد ترامپ بــا جمهوری خواهان و 
دموکرات های کنگره اشاره شــده است که در جریان 
آن، وی گفتــه حاضر اســت «ســرزنش ها را بپذیرد» 
تا مهاجــران لازم بــرای بخش هایــی از صنعت به 
کشــورش وارد شــوند. مقاله در خطــوط بعدی به 
عبارات دیگری پرداخته اســت که روز پنجشــنبه بر 
زبان وی جاری شــد. «مع الاســف، همه این حرف ها 
فقط بازی با کلمات بود. دونالد ترامپ دو روز بعد به 
همان حرف های اول خود برگشــت و از همان عبارت 
مشهور «چاه مستراح» خود استفاده کرد و پرسید چرا 
ایالات متحده باید از مکان  هایی مانند هائیتی یا آفریقا 
به جای کشورهای خوب اسکاندیناوی مانند نروژ آدم 
بپذیرد و ســپس به توییت کردن همان خواســته های 
قدیمــی خود درباره ســاختن یک «دیــوار بزرگ» در 
امتداد مرز مکزیک ادامــه داد».در ادامه مقاله آمده 
است: «کاری نداریم که نروژی ها هرگز حاضر نیستند 
کشــوری را که در رتبه بندی ها آمده اســت شادترین 
ملــت روی زمین در آن زندگی می کنند، رها کنند و به 
اینجا بیایند و کاری هم به این نداریم که آقای ترامپ 
تا چه اندازه با این کار تناسب دارد؛ این کش وقوس ها 
مســئله مهاجرت را بیش از پیــش پیچیده می کند».
نویسنده ســرمقاله نوشته است: «مسئله خیلی ساده 
اســت: رئیس جمهور ایالات متحده یک نژادپرســت 
اســت. دیگر اینکه ایالات متحده سابقه ای طولانی و 
زشت در مورد تبعیض قائل شــدن برای مهاجران بر 
اســاس نژاد یا منشــأ آنها دارد. به نظر می رسد آقای 
ترامپ تلاش در خنثی سازی اقدامات رؤسای جمهور 
قبلــی از هر دو حــزب را دارد کــه در دهه های اخیر 
تلاش کرده اند این ســابقه را پاک کنند».در ادامه این 
مقاله اشاره شده که ترامپ در روز جمعه سعی کرده 
است این اظهارات خود را تکذیب کند و به گفته های 
یک سناتور دموکرات اشاره شده که تأیید کرده ترامپ 
«ســخنان انباشــته از نفرت» را بر زبان آورده و بارها 
تکرار کرده است. در ســرمقاله نیویورک تایمز تصریح 
شــده: «یادتان باشــد آقای ترامپ فقط نژادپرســت، 
نادان، بی کفایت و بی شــخصیت نیســت؛ او دروغ گو 

نیز هست».
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کارتون خواب

با دلی اندوهگین
نگار انســان: خبر شــاید خیلی کوتاه بــود، اما 
حرف های زیادی برای ما داشــت: پس از آزادی 
حضور زنان در ورزشــگاه های کشــور عربستان، 
باشگاه های این کشور از طرفداران فوتبال دعوت 
کرده اند که از روز جمعه با خانواده هایشــان به 
ورزشگاه بیایند.  بعد از خواندن این خبر، تصاویر 
همــه دختــران فوتبالی در داخل ایــران جلوی 

چشمانم آمد: زینب، شبنم، زهرا، ساغر و... . 
بعد از خوانــدن این خبر، حــال خودمان در 
یکــی از آخریــن تلاش هایمــان بــرای ورود به 
ورزشــگاه را مرور کــردم.   روز بازی با ســوریه 
جلوی چشــمانم آمد؛ حالی که جز اشک و رنج 
هیچ حــس خوبــی در آن نبود. جشــن صعود 
پایانی تیــم ملی فوتبال ایران بود، اما ما پشــت 
درهــای ورزشــگاه آزادی، کمی دورتــر با دلی 
اندوهگین و چشمانی اشــک آلود نشسته بودیم 
تا شــاید حالمان کمی بهتر شــود تا در کنار هم 
اندکی التیام پیــدا کنیم؛ حالی که طعم تحقیر و 
توهین داشــت، وقتی از مأموران ورزشگاه آزادی 
شــنیدیم که زنان ســوری چون ایرانی نیســتند 
می توانند وارد استادیوم آزادی شوند و حتی زنان 
ایرانی می توانند با پرچم ســوریه وارد ورزشگاه 
شــوند.  شاید دروغ نباشد اگر اعتراف کنم بعد از 
خواندن خبر و دیدن عکس های زنان عربستانی 
در اســتادیوم فوتبال، بغضی در گلویم گیر کرده 
اســت؛ بغضی که دو دلیل عمده داشت: اولین 
دلیلش بغض خوشــحالی بــرای زنانی بود که 
ســال ها تحت سیطره مردانی زن ســتیز بودند و 
اندکــی این روزها چرخ زمانه بر وفق مرادشــان 
چرخیده، امــا دلیل دیگر بغضــم برای صبوری 
دختــران فوتبالــی ایــران اســت؛ دخترانی که 
تلاش هایشان در این همه ســال بی نتیجه مانده 
و حتی حق حضور در ورزشــگاه های دیگر نظیر 
والیبال نیز از آنان ســلب شد و باز هم مجبورند 

برای رسیدن به آن فعالیت کنند. 
یک به یک عکس های بــازی الباطن و الاهلی 
می زنــم؛ عکس هــا حــس  ورق  را  عربســتان 
فوق العــاده ای به مــن می دهند؛ زنــان صورت 
دختــران کوچک خود را نقاشــی و آنها را آماده 
مســابقه و تشــویق می کننــد؛ دختــران جوان 
می خندند و موبایل هایشــان را بــالا برده اند تا از 
نزدیک از زمین مسابقه فیلم بگیرند؛ زنان پرچم 
در دســت دارند و دختران جوان مقابل کیوسک 
فــروش پیراهن های دو باشــگاه ایســتاده اند تا 
پیراهن باشگاه موردعلاقه شان را خریداری کنند. 
نیمکت هــای آماده شــده برای بوفه ورزشــگاه 
از  و... خانواده هــا  مخصــوص  ورودی هــای  و 
همــه جالب تر، حضور اعضای یــک خانواده در 
کنار یکدیگر اســت که با شــادی و خوشــحالی 
تیم های موردعلاقه شان را تشویق می کنند. زنان 
بلیت هایشــان را رو به دوربین ها نشان می دهند. 
عکــس یک خانواده را می بینــم که پدر خانواده 
لبخند بر لب دارد و مشغول سامان دادن اوضاع 
برای ورود خانواده اش به داخل استادیوم است. 
زنان مأمور در استادیوم با لبخند و با رویی گشاده 
از خانم ها استقبال می کنند و مشغول چک کردن 
بلیت هــا و بازرســی بدنی می شــوند. عکس ها 
تمام می شــود، احساس می کنم گوشه چشمانم 
خیس شده اســت، اما تلاش می کنم که بغضم 
نشــکند.  و به یــاد قول وقــراری می افتم که به 
خودمان، به رفقایمان و به تمام دختران فوتبالی 
داده ایــم که یک روز همه با هم به اســتادیوم ها 
می رویم تــا تیم هــای محبوبمــان را از نزدیک

 تشویق کنیم .

زنان

دور دنیا

 حسن کیائیان 

مغز اجتماعى- 4

یــادم می آیــد کــه در دوران آمــوزش ابتدایی ما 
خبری از زبان انگلیسی نبود. در مدرسه متوسطه هم 
شــرایطی حاکم بود که یادگیری انگلیسی در سطحی 
قابل قبــول را محــال می کرد. واقعیت این اســت که 
اگر علاقــه ای نبود همان چند کلمه زبان انگلیســی 
شکسته بسته را هم نمی شــد یاد گرفت. اولین معلم 
زبان انگلیسی کلاس که یادم می آید، آقایی بود با قدی 
کوتاه، هیکلی چاق، ســری طاس و بسیار محجوب و 
ملایــم. هیچ کس در کلاس، او را و درســش را جدی 
نمی گرفت، منهای چندی نفری که نمی خواستند در 
آخر ســال با تقلب، ارفاق یا تک ماده از شر این درس 
خلاص شــوند. بنابراین، به محــض اینکه این معلم 
محترم برای نوشتن جمله ای رویش را به تخته سیاه 
می کــرد، باران گچ هــای ریز بود کــه بچه های ناباب 
کلاس، به سوی کله طاس این معلم روانه می کردند. 
این مــرد محجوب و اهل مــدارا گاه به روی خودش 
نمی آورد و گاه نیز مجبور می شد چند نفری را از کلاس 
بیرون کند، اما همچنان در این شــرایط رقت بار ادامه 
می داد. البته اخراجی ها هم بدشــان نمی آمد که به 
جای نشســتن سر کلاس، در حیاط مدرسه بازی کنند. 
در چنیــن کلاس هایی اصولا آموختــن صحیح برای 
همه شاگردان زیر ســؤال می رود. درست است که ما 
چنــد نفری بودیم که از درس انگلیســی نمره خوبی 
می گرفتیم، ولی سطح ســواد انگلیسی ما هم بسیار 
پایین بود و تسلطی بر آن به عنوان زبان دوم نداشتیم. 
معلم دیگر انگلیســی ما در دبیرســتان، آقایی بود با 
ریخت و قیافه هنرپیشــه های هالیوودی و با موهای 
صاف و بلند و کمی بور، که به محض ورود به کلاس 
آشــفته که همه بچه ها مانند  زنگ تفریح بر سروکول 
همدیگر می پریدند، مرا که در ردیف جلو می نشســتم 
بلند کــرد و دو ســیلی جانانه به دو ســوی صورتم 
نواخت، به طوری که شدت سیلی ها موهای بلندش را 
افشان کرد و روی صورتش ریخت. کلاس آرام گرفت، 
ولــی گوش من مدتی از شــدت ضربه صــدا می داد. 
این معلم محترم خشــن که گویی فیلم های وسترن 
زیاد تماشــا کرده بود یا شــاید آرزوی به کام ننشسته 
هنرپیشگی را داشــت، از آن به بعد در گوشه ای روی 
صندلی می نشست و پایش را روی پا می انداخت و مرا 
مأمور می کرد تا از روی داستان های خلاصه شده کتاب 
دایرکت متد، مثلا هملت شکســپیر را روی تخته سیاه 
بنویســم و بقیه بچه ها از روی دســت من کپی کنند. 
این شــد که هیچ وقت فرصت آموزش درســت برای 
تســلط به انگلیســی، یعنی زبان دوم، در مدرســه را 
پیدا نکردم. حــال که در زمینــه مغزپژوهی فعالیت 

می کنم، از فرصت ســوزی که در حق من و امثال من 
برای آمــوزش صحیح و به موقع، در مدرســه اتفاق 
افتاد، تأسف می خورم. پژوهش های جدید انطباقی از 
طریق آزمون های رفتاری و مغزنگاری و تصویربرداری 
از آن، نشان می دهد بهترین فرصت یادگیری زبان دوم 
هنگامی است که مغز در بالاترین حد انعطاف پذیری 
و آمادگی برای تســلط بر زبان دوم قرار دارد؛ یعنی از 

سنین شش، هفت سالگی تا ۱۰، ۱۱ سالگی. 
این روزها می شنویم که به بهانه پایین آمدن سطح 
ســواد فارســی، یعنی زبان اول، در مدارس ابتدایی، 
تصمیم گرفته می شود که زبان انگلیسی به عنوان زبان 
دوم از برنامه درسی آنها حذف شود. زبان اول و دوم 
اگر با روش صحیح و به موقع از ســوی افرادی مسلط 
بــر آموزش زبان انجام بگیــرد و در کلاس های درس 
اهمیت لازم به آنها داده شــود، هیچ تداخل و ایجاد 
اختلال در یادگیری زبان پیش نمی آورد. این موضوع با 
آخرین روش های مغزپژوهی تأیید شده که بهترین سن 
شروع زبان دوم سنین دبســتانی است. در این شرایط 
ســنی است که هر دو زبان سهل تر و با تسلط بیشتری 

آموخته می شود. 
به هر علت مشــروع یا نامشــروعی، امروزه زبان 
انگلیســی خصوصیات یک زبان بین المللی تمام عیار 
پیدا کرده است. شــاید در قرن هجدهم زبان فرانسه 
جایگاهی نزدیک به آن داشــته است. ولی تسلط به 
زبان انگلیســی به عنوان زبــان دوم در جهانی که ما 
امــروز در آن زندگی می کنیم از ضروریات برای نســل 
آینده بالنده کشــور اســت. زیرا انگلیســی زبان علم، 
تکنولــوژی، اینترنــت و همه مظاهر تمــدن امروزی 
اســت. ما به عنوان یک ملت که دارای زبان مســتقل 
خود هســتیم، برای گفت وگو با جهان نیاز به تســلط 
بــه زبــان دوم بین المللی (امروزه انگلیســی) داریم 
تــا از طریــق آن موضع افکار و فرهنگ خــود را بیان 
کنیم. جای تأســف اســت که هنوز در نسل جدید نیز 
ما ایــن امکانات را برای همه فراهــم نکردیم و هنوز 
در کنگره های بین المللی نیز که بیشــتر برای پزدادن 
تشکیل می دهیم، پژوهشگران و محققان ما از نعمت 
تســلط بر زبان انگلیسی بهره مند نیستند که بتوانند با 
زبانی رســا و دقیق و مسلط، یافته ها، عقاید و نظریات 
خود را برای دیگــران بازگو کنند. این یک نقص بزرگ 
در آمــوزش زبان ماســت. تســلط بر زبــان دوم که 
خصوصیات زبانی بین المللی پیدا کرده، ما را کوچک 
و حقیر نمی کند، بلکه توانا در رســاندن حرف خود به 
دیگران و ســتاندن حق خود می کند. نگاهی بکنید به 
کشورهای همسایه ای چون عراق، پاکستان، کشورهای 
عربی دربــاره خلیح فارس، ترکیه، حتی افغانســتان 
کــه از این نظر از ما موفق تر عمــل می کنند. یادگیری 
همراه با تســلط زبان بین المللی امروز به عنوان زبان 
دوم (انگلیسی)، نشانه کرنش به سوی استعمار نوین 

نیست، بلکه قدعلم کردن در مقابل آن است. 

مصائب یادگیرى زبان دوم (انگلیسى) 

خبر آخر

تلگرام شب گذشــته رفع فیلتر شد. این شبکه 
پیام رسان شــب گذشــته روی اپراتورهای همراه 
اول، ایرانســل و اینترنت های خانگی بدون فیلتر 
در دســترس بود. آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات 
هم رفع فیلتــر تلگــرام را تأیید کــرد. با این حال 
در برخی نقاط دسترســی به این شــبکه با کندی 
صورت گرفت. این شــبکه پیام رسان چند روز بعد 
از آغاز اعتراضات در تهران و ســایر نقاط کشــور 

به دستور شــورای عالی امنیت کشور فیلتر شده 
بــود. رمضانعلی ســبحانی فرد، عضــو کارگروه 
تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانــه، دراین باره 
بــه خبرگزاری مهــر گفته بود: عده ای از شــرایط 
و ظرفیت تلگرام سوءاســتفاده کردند و شــرایط 
خشــونت و اغتشــاش را به وجــود آوردند که بر 
همین مبنا شــورای عالی امنیت ملی تصمیم به 

فیلتر تلگرام گرفت.

تلگرام رفع فیلتر شد

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

 محمدرضا ثقفى


